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ــد  ــور فرزند ارش ــان آريان پ ــال١٣٢٧ ش، مهدي خ ــي در س ٧ وقت
ماشاءاالله خان و نوادة نايب حسين كاشاني، زنده ياد حسين حجازي 
ــمّه اي  ــه اي ملاقات كرد و برايش ش جمدير مجلة جهان نو را در جلس
ــخن مي گفت  ــدادش را نقل كرد، چنان جذاب س ــاي اج از ماجراه
ــه گفته ها و  ــت ك ــوق آورد و از او خواس ــخت به ش كه حجازي را س

ــخنان خود را مكتوب سازد و به تدريج  س
ــپارد.  ــار به مجلة جهان نو بس جبراي انتش
اين اتفاق صورت گرفت و حجازي، مدير 
ــخصي فاضل و  ــم آن كه ش ــه به رغ مجل
ــمند بود اما از حوادث تاريخي قرن  دانش
ــت، بنابراين  ــتي نداش ايران وقوف درس
ــته هاي مهدي آريان پور را با همان  نوش
ــاخ و برگي كه او مي داد عيناً  تفصيل و ش
٣ يا ١٣ شمارة مجله به چاپ رساند.  ٢در ١٢
با اين كه نويسندة خاطرات در اين سلسله 
مقالات به دفاع از پدر و جدّ مي پرداخت و 
بيشتر كارهاي نيك اندك آنان را بازتاب 
مي داد مع هذا در گفته ها و نوشته هاي او 

تا حدّي صداقت ديده مي شود.
ــد  فرزن ــن  بزرگ تري ــان  مهدي خ
ماشاءاالله خان و نوجوان بود كه پدرش به 
دار آويخته شد. او با آن كه اطلاعات زيادي 
از مظالم و ستم ها و سفاكي هاي پدر و جدّ 
ــت اما به خود اجازه نداد كه از  خود داش
ــد، از كنار آن ها  آن مطالب چيزي بنويس

گذشت و فقط ماجراي همكاري كوتاه مدت نيروهاي نايب حسين 
با كميتة ملي مهاجرت در سفر به كرمانشاه را با تفصيل زياد بازگفت 
و در آخر ضمن انتقاد فراوان از وثوق الدوله - رئيس الوزرايي كه نايب 
ــين و ماشاءاالله خان را دستگير كرد و به دار آويخت - سخن را با  حس
تمجيد از رضاشاه از آن رو كه در عصر او فرزندان و فرزندزادگان نايب 

حسين به آرامش و رفاه دست يافته بودند به پايان رساند.
جپس از چاپ سلسله مقالات مذكور در مجلة جهان نو تا سال هاي 
متمادي اين مبحث فراموش ماند و كسي از افراد خاندان هاي منتسب 
به نايب حسين - با آن كه افراد شاخص و درس خوانده در ميان آنان 
بسيار وجود داشت - راجع به نياكان خود و اعمال آنان چيزي ننوشت 
ــال  پيش از انقلاب،  ــرد، تا آن كه يكي دو س ــر نك و دفاعيه اي منتش

ــود و سلسله خاطراتي از  ومجلة وحيد باب اين بحث را ديگر باره گش
ــر كرد بي آن كه مشخص شود كه اين خاطرات  ماشاءاالله خان منتش
ــخة خطي آن كجاست و اكنون چه كسي  از كجا به دست آمده، نس
مباشر طبع و تصحيح آن است؟ اين نوشته در چند شمارة نشرية فوق 

انتشار يافت و برخي بلافاصله به انتقاد از آن پرداختند.
در دهه هاي اخير، زنده ياد دكتر اميرحسين آريان پور، فرزند مهدي 
و نوادة ماشاءاالله خان به فعاليت هاي دامنه داري در اين زمينه دست 
ــت، اما لابد بنا به مصالحي آن ها را انتشار  زد، كتاب ها و مقالاتي نوش
ــا حداقل به نام خود مطلبي عرضه  نداد ي
نداشت. از آن جمله مجلداتي از خاطرات 
ــدرش بود كه وي در حدود ٥ مجلد آن  ٥پ
را آمادة چاپ ساخته بود ولي هرگز آن ها 
ــود مي گفت كه ترس  ــار نداد. خ را انتش
ــادات معاندين دارد. به هر حال تا  از انتق
جايي كه نويسندة اين سطور، خاطرات 
چاپ نشدة مزبور را تورّق كرده، مطالب 
ــه در مجلة جهان نو  ــه كلي با آن چ جآن ب
منتشر گرديده متفاوت است. در اين جا از 
تعريف و ستايش رضاشاه كمترين اثري 

ديده نمي شود.
ــنگ  ــر امير هوش ــاي دكت ــك آق اين
ــاد  آريان پور، برادر كوچك تر آن روان ش
ــة  حماس ــي تحت عنوان ــاب مفصّل حكت
ــاي برادر  ــان ديدگاه ه ــان و با هم طغي
نگاشته و سخناني را كه آن مرحوم مكرّر 
بيان مي داشت اما از انتشار آن خودداري 
ــت.  ــن اثر ارائه كرده اس ــرد، در اي مي ك
ــبيه  مطالب و مندرجات اين اثر كاملاً ش
ــه ها و افكار روان شاد دكتر آريان پور است، گويا آن مرحوم در  انديش
ــته و با انشايي مطلوب و  ــتادي ويراس عالم برزخ كتاب برادر را به اس
شيوة نگارشي مستحكم عرضه كرده است. اينك به بررسي محتويات 

اين اثر مي پردازيم:
ــاني، كه بيش از ده سال مناطق  ــين كاش درباب واقعة نايب حس
مركزي ايران را تحت استيلاي خود درآورده بود و به دزدي و غارت 
ــت تا غني مي پرداخت در  و چپاول اموال مردم اين نواحي از تهيدس
ــروطه، مطالب متعددي  كتاب ها و پژوهش هاي مربوط به عصر مش
ــگران متذكر چپاول ها  ــده، تقريباً همة مورخان و گزارش نوشته ش
ــي جمله اي  ــي حت ــده و كمتر كس ــاي اين گروه ش و مردم آزاري ه
ــت. اما نويسنده به ناگزير و  ــتايش آميز در وصف اينان نوشته اس س

گزارش درستايش نياكان
سيدعلي آل داود
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ــيوه اي علمي  براي آن كه به خوانندگان اثبات كند كه كتابش به ش
نوشته شده و از همة مآخذ بهره برده، نام كثيري از آن ها را ذكر مي كند 
ــك جملة ابتر از آن ها را نقل كرده كه اگر به اصل كتاب رجوع  و گاه ي

شود از آن معني و مفهوم ديگري مستفاد مي گردد.
مؤلف نخست و در آغاز كتاب، ياغيگري و به اصطلاح خود «حماسة 
دكليدر دولت آبادي  كنايبي هاي كاشان» را با گل محمد، قهرمان داستان 
ــنجد و نايب حسين را همانند  ــه مي كند، آنان را با هم مي س مقايس
ــت تودة مردم تهيدست قلمداد مي كند. طبعاً مطلعان تاريخ  او دوس
مشروطه اين مقايسه را كه به منظور تبرئة نايب حسين از اعمالش و 
بزرگ كردن او صورت گرفته جدي نخواهند گرفت. سپس به داستان 
منظوم «فتح نامة نايبي» به عنوان يكي از منابع اصلي پژوهش خود 
اشاره مي كند. دربارة اين منظومه و كيفيت سرودن آن، نگارنده حدود 
بيست سال پيش به وقت انتشار آن مقاله اي نوشت و به منظور اداي 
احترام به استاد فقيد دكتر آريان پور آن را با نام مستعار «ابوالحسن 
انشر دانش انتشار داد. تفصيل ماجرا در آن جا گفته  نعلايي» در مجلة 
شده، در اين جا مختصراً اشاره مي كند: اين منظومه كه به نظر نويسندة 

ي

ــتمل بر گزارش كارهاي قهرماني و حماسي نايب حسين  كتاب مش
ــروده  ٢٠٠٠ بيت بوده و در مدتي حدود چهل روز س ــت حاوي اس
ــراينده، منتخب السادات جندقي، مدتي در اسارت و زندان  شده. س
ــر مي برد، اموالش مصادره و خانواده اش فراري  ــاءاالله خان به س ماش
بودند. ماشاءاالله خان چون دانست منتخب شاعر است از او خواست 
تا ماجراهايش را براي او تقرير كرده و وي آن ها را منظوم سازد، و در 
ازاي آن اموالش به او مسترد گردد. به اين اميد، منظومه را در مدتي 
كوتاه سرود، اما اموال شاعر، بازپس داده نشد، چپاول گران بين خود 
تقسيم كرده بودند. طبعاً آشكار است منظومه اي كه در مدتي به اين 
كوتاهي سروده شده و راوي آن شخص ماشاءاالله خان است از اعتبار 
تاريخي و حتي ادبي بهره ندارد. بعدها ماشاءاالله خان به فكر چاپ آن 
ــاند اما دستگير  افتاد، فرم اول آن را همراه با تصوير خود به چاپ رس
شد. از منظومة مذكور يك نسخه موجود بود كه بعدها آن را زنده ياد 
ــوم حبيب يغمايي فرزند  ــو بيضائي [پدر بهرام بيضائي ] به مرح پرت
ــادات اهدا كرد و تصويري از آن در اختيار نگارنده است. منتخب الس

ابيات فتح نامة نايبي كه منتخب السادات سروده، ساده و بي پيرايه 
و فاقد آرايه هاي ادبي است، اما ماشاءاالله خان را دلخوش كرده بود. در 
٠حدود سال١٣٧٠ روان شاد دكتر آريان پور قصد نشر اين منظومه را 
داشت و نگارنده را به ياري خواست. با كمال ميل پذيرفتم از آن رو كه 
اولاً اثري از نياي من به طبع مي رسيد، دوم آن كه به هر حال حوادثي 
كه در قرن گذشته بر گوشه هايي از مناطق مركزي ايران گذشته بود 
ــد. پس از ملاحظة متن فوق،  از زبان عامل اصلي حادثه روايت مي ش
معلوم گرديد كه منظومه تصحيح و ويرايش شده و به كلي با اصل آن 
تفاوت پيدا كرده است و بيشتر ابيات آن، سروده هايي تازه از شاعران 
ــت و به جز ابياتي اندك  معاصر و هم فكران محرم دكتر آريان پور اس
ــت. كتاب به اهتمام ديگري  ــده خبري از اصل منظومه نيس و پراكن
انتشار يافت و نگارنده نقدي بر آن نوشت، ديگران هم به انتقاد از آن 
پرداختند، نقدهايي كه متصديان چاپ منظومه را خوش نيامد و به 

پاسخ مكرّر پرداختند.
كتاب ديگري كه با انديشة دفاع از نايب حسين عرضه شد، پايان نامة 

طدكتراي محمدرضا خسروي بود كه با نامطغيان نايبيان كاشان و به
عنوان مكمل منظومه فتح نامه تدوين و منتشر گرديد. مؤلف فوق هم،
طغيان اين گروه را به عنوان حركتي انقلابي قلمداد كرده، امّا در ميان
ــت نيافته و نظريات منابع مكتوب به مطلبي موافق عقيدة خود دس

خود را به اقوال شفاهي و مصاحبه ها مستند ساخته است.
ــان و جنجالي ترين ــة طغي ــن بخش كتاب حماس ــا مهم تري حو ام
قسمت آن، بخش بررسي منابع است، ساير قسمت ها كه اندكي بدان
مي پردازيم تكرار سخنان دو كتاب پيشين است. گفتني است كه در
صدها كتاب و رساله و مقاله كه درباب حوادث مشروطه و سال هاي
ــده در همة آن ها كمابيش صفحاتي ــلة قاجار نوشته ش پاياني سلس
كامل يا مختصر به وقايع و حوادث و اغتشاشات مناطق مركزي ايران
از كاشان و قم تا يزد و خور بيابانك و سمنان اختصاص يافته و در آن ها
ــين و ماشاءاالله خان سخن رفته است. تقريباً از نقش منفي نايب حس
ــته ها در انتقاد از اعمال و كردار آنان است. اما اگر احياناً در همة نوش
ــته كه اندكي به نفع آنان ــي از اين ها جمله يا نكته اي وجود داش يك
است مؤلف گرامي كتاب همين نكات اندك را استخراج و در اطراف
آن كلي تبليغ و قلم فرسايي كرده است. از چند كتاب هم به سختي
انتقاد كرده است. اما منبع و مأخذ اصلي كتاب فوق تماماً يادداشت ها
ــين و طرفداران آن ها و مصاحبه با و خاطرات بازماندگان نايب حس
ــن خاطرات و مصاحبه ها هيچ ــت. اي همين افراد يا فرزندان آنان اس
كدام قبلاً به چاپ نرسيده، نسخة آن معرفي نشده و در هيچ كتابخانة
عمومي و خصوصي دست نويس آن ها ديده نشده است، حتي نمونه اي
از تصاوير نسخة خطي - آن طور كه معمول محققان است - در كتاب
ــت. تقريباً بخش اصلي و عمدة كتاب از خاطرات و درج نگرديده اس

يادداشت هاي افراد زير برگرفته شده است:
ــد ــت هاي اميرمهدي آريان پور فرزند ارش ١. خاطرات و يادداش
ماشاءاالله خان، تاكنون به طبع نرسيده و از قسمت هاي چاپ شده در

اجهان نو استفاده نشده است. جمجلة
ــاس آريان پور فرزند ــت هاي خطي اميرعب ٢. خاطرات و يادداش

سوم ماشاءاالله خان.
٣. يادداشت هاي حسن منصور لشكر، پسر كوچك نايب حسين.
ــداالله خرازي، در سال ١٣٥٥. نه شخص او ٥. مصاحبه با سيد اس ٤
ــناخته نيستند، ظاهراً نامبرده در شمار ياران و نه مصاحبه كنندة ش

ماشاءاالله خان بوده است.
ــناس ] در سال ١٣٥٩ ش. ــين سرخوش [ناش ٩. مصاحبه با حس ٥
ــين و جالب آن كه متن بازجويي مفصّل و اديبانه و انقلابي نايب حس
ماشاءاالله خان به نقل از او در اين كتاب روايت شده است. جاي شگفتي
است كه اشخاصي ناشناخته و گمنام چگونه در مصاحبه اي كه پس از
٦٢ سال از ماجرا ترتيب يافته اين گونه استادانه و با تبحر به سؤالات
جواب داده اند. حسين سرخوش جريان كشته شدن نايب حسين و
ــاءاالله را به مزدكي كشي عصر انوشيروان تشبيه كرده و اطلاع و ماش
تشبيه او در شمار مستندات كتاب قرار گرفته است: «كار نايبي كشي
ــين سرخوش - يادآور چنان بالا گرفت كه به قول يك مطلع - حس

٤مزدكي كشي انوشيروان سلطان جبار ساساني بود.» (ص ٣٠٤)
ــاطت عباس ٦. مصاحبه با عبداالله مغيث الدوله امير علايي به وس
ــاءاالله خان در بازجويي بازپرسان قلي زادة قهرودي. پاسخ هاي ماش
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دولتي به نقل از او آورده شده است.
٧. مصاحبه با اميرجنگ، كوچك ترين پسر نايب حسين در سال 

١٣٤١ ش.
٨. خاطرات و يادداشت هاي فرد ناشناس ديگري موسوم به «نايب 
ــين كه در هيچ  ــد فقيه»، متن بازجويي مفصل نايب حس عبدالصم
ــناد دولتي و تاريخي و روزنامه هاي آن عصر كوچك ترين  يك از اس
٦اشاره اي به آن نگرديده به نقل از وي آورده شده است (صفحة ٢٨٦

به بعد) اما در جاي ديگر كتاب آمده است كه متن كامل پرونده نايب 
حسين و ماشاءاالله خان را، سرلشكر ضرابي رئيس كل شهرباني كشور 
ــت متن  ــت. چه گونه ممكن اس در اختيار نوادگان آنان قرار داده اس
ــت حتي در پروندة آنان قرار نداشته  بازجويي كه اين اندازه مهم اس
ــناخته تمام آن را كه مشتمل بر چندين صفحه است از  و فردي ناش
حفظ كرده و در پاسخ به سؤال مصاحبه كننده بازگو كرده باشد؟ به 
ــؤال از نايب حسين و پاسخ او كه در همين بخش كتاب آمده  اين س

توجه شود:
ــودش، نظم برقرار كند،  «سـؤال: اما اگر هر جماعت به دلخواه خ
هرج و مرج پيش مي آيد، نظم عمومي مملكت از ميان مي رود. وجود 

دولت براي برقراري نظم عمومي مملكت است.
جواب نايب حسين: نظم عمومي مملكت! اولاً كدام نظم عمومي؟ 
ــنيده ايم از پير  ــا آن جا كه به ياد داريم ما پيرها، بلكه تا آن جا كه ش ت
تاريخ، مملكت هميشه مثل جنگل مولا غرق بوده در هرج و مرج، با 
ــته. اگر صدق مطلب را بخواهيد، دولت نه فقط  آن كه دولت هم داش
ــدارد، بلكه با اجحافي كه به  ــراي جلوگيري از هرج و مرج كفايت ن ب
ــت. علي هذا هرج و  ملت مي كند، خودش علت العلل هرج و مرج اس
ــروع دولت است. به قول معروف: اين همه آوازها از  مرج فرزند نامش
ــبه نظمي به زور شمشير در گوشه اي از مملكت  شه بود! ثانياً اگر ش

ج

برقرار مي شود، آن شبه نظمي دولت پسند يا اعيان پسند است. ليكن 
ــت كه به نفع مردم باشد، نه به نفع يك مشت  نظم وقتي مطلوب اس

٧مفت خوار مفسد ظالم...» (ص ٢٨٧)
٧جاي شگفتي است كه مأمور و بازجوي نظمية ايران در سال ١٢٩٧

ش، چنين شخصيت سياسي برجسته اي بود كه اين سؤال را از زنداني 
خود پرسيده و نايب حسين بي سواد جوابي استادانه همانند مبارزين 

سرسخت به او داده است.
٩. مصاحبه با مرشد مانده علي ورزندة كاشاني با ميانجي پهلواني 

نوابي. از مرشد مصاحبه شونده و ميانجي وي، شناختي نداريم.
ــته از اين ها، نويسندة گرامي البته منابع متعددي از تواريخ  گذش
ــروطه را در فهرست  و پژوهش هاي صورت گرفته درباب انقلاب مش
ــتفادة جدي از هيچ كدام نمي كند،  مآخذ خود مي آورد اما هرگز اس
ــه از آن ها بهره برده، گاه  ــن براي آن كه به خواننده اثبات كند ك ليك
ــخنان خود گنجانده  ــروته انتخاب كرده و در بين س جمله اي بي س
ــود مفهوم و معني جداگانه از  ــت كه اگر به اصل كتاب رجوع ش اس
آن ها استخراج مي شود. برخي منابع هم كه تاكنون چاپ نشده اند و 
نويسنده اشاره به نسخة دست نويس آن ها مي كند، محل نگهداري 
ــخه هاي خطي را معرفي نكرده، مثلاً از كتابي به نام «وقايع  اين نس
يوميه» اثر ملك المورخين نام برده كه به قول نويسنده بيش از بيست 
ــت، اما معلوم نيست كه نسخة آن كجاست. گاهي نام  و چند جلد اس

كتاب و مؤلفي هم در ضمن مطالب آمده كه نام كتاب و نويسنده در 
هيچ جا ضبط و ثبت نشده است. اين شگردها همه براي آن است كه 
ــود در پناه آن ها مطالب و اعتقادات شخصي مؤلف مجالي براي  بش
عرضه شدن پيدا كند. از چند كتاب كه نام آن ها چند بار به ميان آمده، 
ليكن مطالبي از آن ها نقل نشده به شدت انتقاد شده است، از جمله 
ــن نراقي و حسن اعظام قدسي بايد اشاره كرد كه  به كتاب هاي حس

در سطور بعد به آن ها مي پردازيم.
اتاريخ مشروطه او هنوز هم در شمار بهترين  ــروي كه تاز احمد كس
ــروطيت است و خود او در زمره بزرگ ترين  آثار در زمينة انقلاب مش
ــت همواره با لحني تحقيرآميز ياد مي شود  مورخان معاصر ايران اس
ــان را با سنجش منابع گوناگون به شيوه اي درست  زيرا او وقايع كاش
نگاشته و طبعاً از ستم هايي كه نايب حسين و پيرامونيان او بر مردم 

ع ع

روا داشته اند انتقاد كرده است. از وي با عناويني همچون «وقايع نگار 
ــاده انديش (ص  ــاي تنگ نظر» [ص٤٥٨] يا وقايع نويس س ٨پرمدع
ــت. ملك الشعراي بهار هم شاعر جاه طلب گوش  ٣٢٠) ياد كرده اس
٢به فرمان (ص ٣٢) خوانده شده است. در برابر اين ها از عبدالحسين 
ــاني كه مورخ رسمي دربار مظفرالدين شاه بود  ملك المورخين كاش
و از او لقب لسان السلطنه داشت چون با نايبي ها پيوند خويشاوندي 
ــده، هرگز به  ــب ياد ش ــواره با لحني مناس ــت هم ــرار كرده اس برق
ــود، او ملك المورخين است و  ــلطنة  او اشاره نمي ش لقب لسان الس
حقيقت نگار بي بدليل. به اين نكته هم مطلقاً اشاره نشده كه هم او در 
جيكي از تأليفات خود - جغرافياي اصفهان - كه لابد پيش از انجام امر 

خويشي نوشته شده، از نايب حسين به سختي انتقاد كرده است.
از آيت االله ملاعبدالرسول مدني از معدود عالمان عصر مشروطه كه 
تبه هواداري از جنبش مردم برخاسته بود چون كتابي به نام تاريخ اشرار 
نكاشان نوشته همواره با عناويني چون «رسول» و «ملاعبدالرسول» 
نام مي برد، اما آقاي مهدي صدري پژوهشگر كاشاني كه مطلبي در 
تأييد همشهريان نايبي نوشته با عنوان «آقاي مهدي صدري از مردم 
كاشاني، از سلالة سادات حسيني كاشي و از اعقاب ملامحسن فيض» 
ــده است. از زنده ياد حسن نراقي كه چند جلد  (ص ١١١) خوانده ش
ــان و اوضاع اجتماعي آن جا نوشته و برادرش به  كتاب در تاريخ كاش
ــت نايب علي پسر نايب حسين كشته شده بود چون در كتاب ها  دس
ــده و از  ــائل پرداخته با بدترين عناوين ياد ش و مقالاتش به اين مس
ــان نراقي با اين كه علاقه اي به ورود در حوادث  فرزندش دكتر احس
ــه اي در خارج از  ــته، به گناه اين كه يك بار در مصاحب ــان نداش كاش
كشور اشاره اي به نايب حسين كرده، با زننده ترين فحش ها و القاب 
ــت (مثلاً صص  ــي» خوانده اس نام برده و او را مكرّر «هرجايي سياس
ــين اعظام قدسي مورخ معاصر و نويسندة كتاب  ٧ و ٤١٧). حس ٤٤٧
ــه در زمان تركتازي هاي  ــالة ايران ك كتاريخ يكصدس ت يا خاطرات من
ــروح  ــرح مظالم آنان را در كتابش مش نايبي ها حاكم نطنز بوده و ش
ــار رواني و حاكم روان پريش نطنز خوانده  بيان كرده، به عنوان بيم

٨شده است. (ص ١٧٨)
ــبب مخالفت و نبرد با نايب حسين مورد  ــان ديگر كه به س از كس
ــته اي از خوانين ايل بختياري و  ــنده اند، سران و دس بي مهري نويس
پيروان آنان هستند كه اتفاقاً با همة انتقادي كه برگروهي از آنان وارد 
است نمي توان اين حقيقت را از نظر دور داشت كه بختياري ها همراه 
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ــروطه و در همان گام هاي نخست به مردم پيوستند و  با انقلاب مش
فداكاري هاي زياد از خود نشان دادند. گناه آنان اين بود كه زماني به 
دستور دولت مشروطه به مقابله با نايب حسين پرداخته و چند بار وي 
را شكست دادند. تقريباً هر آن كس كه وارد اين قضيه شده و نكته اي 
ــنيده، دروغ زن، خيال باف،  ــته گفته است، ناسزا ش درباب اين دس
طرفدار انگليس، دستور بگير روس و القابي از اين قبيل يافته است. 
ــندگان در زمرة گروه زير جاي  ــز افراد فوق، بقية مورخان و نويس ج
ــر  ــان ديگري هم از س مي گيرند: «علاوه بر مبلغان طبقات بالا، كس
اشتباه چون ضعف حافظه و نقص دقت و كج فهمي و تلقين پذيري و 
خيال بافي و گاهي از روي غرض چون خودنمايي و سودجويي دست 
به تحريف حقايق تاريخي و جعل اكاذيب زده اند. در نتيجه فراوان اند 
ــده اند. گناه غارتگري، گناه مصادرة  گناهاني كه به نايبيان بسته ش
اموال ديگران، گناه جنگ و خون ريزي، گناه تخريب شهرها... گناه 

٣مخالفت با انقلاب مشروطيت...» (ص ٤٤٣).
كاسناد نايبيان كاشان كه مشتل بر اسناد موجود در  اساز كتاب مفصل
سازمان اسناد ملي ايران است و به كوشش زنده ياد دكتر عبدالحسين 
نوايي به طبع رسيده، كمترين استفاده اي نشده، در حالي كه اسناد، 
ــت. فقط مقدمة آن كه حاوي مطالبي  منبع اصلي تاريخ هر دوره اس
بي اساس در حمايت از نايب حسين است مورد استقبال قرار گرفته 

است (ص ٥٤١).
ــنادي از مراكزي در  ــي اس فصل دوازدهم كتاب، ترجمة گزينش
ــت. شيوة مرسوم اين است كه نويسنده  امريكا و انگليس و آلمان اس
اولاً بايد جاي دقيق نگهداري اسناد را نشان دهد و ثانياً نشاني   دقيق 

مم

ــند در مكان نگهداري براي خواننده ارائه گردد تا محققي كه  هر س
ــي و سنجش آن ها را  ــناد احتياج دارد يا قصد بررس به اين قبيل اس
دارد بتواند به آن رجوع كند. وانگهي از ميان انبوه اسناد موجود، آن 
ــول يا كارمند يكي  ــده اند كه احياناً از قول كنس مداركي گزينش ش
ــفارت خانه ها مطلبي به نفع نايب حسين گزارش داده اند. او هر  از س
جا سخني باب طبع يافته همان نكته را استخراج و بقيه را رها كرده 
است. نوع ارجاع هم در اسناد و هم در كتاب ها قابل توجه است. مثلاً 
ــمارة... در فصل نهم رجوع شود، در  گفته شده كه به سند دولتي ش
ــند نيست. شيوة ارجاع در مآخذ و منابع  فصل مذكور اثري از اين س
ــندةكتاب است. به كرات نام ناقص يك اثر  ديگر هم منحصر به نويس
ــين» به همين مأخذ  ــر كرده و بعد ده ها بار با ذكر كلمة «پيش را ذك
ناقص ارجاع شده است. هرجا هم از محتويات اسناد دلخوش نبوده، 
آن ها را «ورق پاره ها» ناميده كه آن ها را اشراف و متجاوزان و مالكان 

٧تدارك ديده اند. (ص٦٠٧ و صفحات ديگر).
ــاره مي كند: در  ــة ديگر از مندرجات كتاب اش اينك به چند نكت
ــفر ماشاءاالله خان به تهران  اواخر فصل هفتم كتاب گزارش وقايع س
٢٤٣ آمده است. ماشاءاالله خان طبق مندرجات  ٣تا ٢٣٨ ٨در صفحات
ــده كه طرف  ــون يك رهبر انقلابي و مردم گرا وصف ش كتاب همچ
توجه و استقبال مردم عادي است. اين ها مطالب بي مأخذ و دستاورد 
ــي هاي اين گروه  ــنده است. چنان كه سركش ذهن خيال باف نويس
ــورش هاي ضدحكومتي كساني چون خياباني و  همه جا، همانند ش
ــود، به طور مكرر از ارتباط ميان  ــته مي ش ميرزاكوچك خان پنداش
ــاير نيروهاي مترقي  نايبي ها با مدرس، ميرزا كوچك و خياباني و س

سخن مي رود اما منبعي ارائه نشده است، يا از قول اشخاص ناشناخته
خبر نقل مي گردد. اما هرگز به اين سؤال مقدر پاسخي داده نشده كه
اگر اين اقوال و اخبار صحيح است، چگونه است كه عموم روشنفكران
و مبارزان و مورخان و روزنامه نگاران وطن پرست از سركوب جنبش
ــز، قتل ميرزاكوچك خان در گيلان و افول جنبش خياباني در تبري
پسيان در خراسان به انتقاد پرداخته و عاملان آن ها را دست نشاندة
ــين و ــتگيري و اعدام نايب حس ــي خوانده اند، اما هرگز از دس اجنب

ماشاءاالله خان خم به ابرو نياورده اند.

در سراسر كتاب و بارها گريزي به دوران صدارت وثوق الدوله زده
ــده و از انعقاد قرارداد ١٩١٩ با انگليس سخن به ميان آمده. طبعاً ٩ش
ــان از اين حيث با وثوق الدوله ــة مبارزان راه وطن و آزادي خواه هم
ــاب ــتند. اما مخالفت مردم با وثوق الدوله به حس به مخالف برخاس
طرفداري مردم و روشنفكران از نايب حسين گذاشته شده و مخالفت
ــتگيري و به ــوان مخالفت عموم با دس ــرارداد در همه جا به عن ــا ق ب

دارآويختن سران ياغيان كاشان توصيف مي شود.
ــين به ٩ و ١١٩ از دو تن ياغي معاصر نايب حس ــات١١٨ ٨در صفح
ــاي رضا جوزاني و جعفرقلي چرمهيني كه در پيرامون اصفهان نام ه
ــده، در حالي كه اينان ــاد به راهزني مي پرداختند انتقاد ش و نجف آب
ــين بوده، آموزش هاي مقدماتي ــت در زمرة نوكران نايب حس نخس
ــان براي دولت ــي هم در همين زم ــده بودند. گزارش ــزد وي دي را ن
ــال شده كه ضمن آن از نايب حسين، رضا جوزاني و چرمهيني و ارس
سفاكي هاي آنان شكايت شده، نويسندة گرامي قسمت اخير را مردود

٥شمرده است (ص٨٥).
ــين سخن بسيار رفته است. راجع به اموال فراوان گروه نايب حس
ــود كه اين اموال از راه قراسوراني و ساير مشاغل در كتاب ادعا مي ش
دولتي به دست آمده. مبناي اين ادعا كجاست؟ در كتاب به مأخذي
ــت كه هنوز پيرمرداني ــت، قدر مسلم آن اس ــده اس ارجاع داده نش
ــاءاالله خان در گوشه و در قيد حيات اند كه ماجراي چپاول هاي ماش
٥كنار ايران را به ياد دارند. در صفحة ١٩٥ كتاب خاطرنشان شده كه
ــول انگليس در گزارشي كه به مافوق خود داده يادآور شده سركنس
كه افراد تحت امر رجبعلي چرمهيني و ماشاءاالله خان به گاري پست
حمله برده و محتويات آن را برده اند. نويسنده پس از نقل اين گزارش
نتيجه گرفته كه اين مطلب غلط است و صورت درست آن چنين است
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ــت را به مزدور خود رجبعلي  ــه وثوق الدوله خبر حركت گاري پس ك
ــرقت آن كرده است. گذشته از  ــويق به س چرمهيني داده و او را تش
ــتنباط به كلي غريب و عجيب است، چه گونه مي توان  اين كه اين اس
ــوري - هر چند نادرست و ضد مردم  باور كرد كه رئيس الوزراي كش
ــد - به راهزنان دستور سرقت گاري پست را بدهد. اتفاقاً يكي از  باش
م

ــت هاي خود را پيرامون اين سرقت  همراهان ماشاءاالله خان يادداش
(ميراث بهارستان (شمارة  منوشته و نگارنده چندي پيش آن را در نشرية 

اول) به چاپ رسانده است.
فصل دهم كتاب با عنوان «اوضاع و شرايط آن زمان ايران» جمعاً 
٤٣٢)، اما  ــا ٢ت ٣٥٥ ــر مي گيرد (صفحة ــه از كتاب را در ب ٥ صفح ٧٧
ــه تصور كنيم مؤلف  ــوع آن ارتباطي به كتاب ندارد، مگر آن ك موض
براي بزرگ نمايي نياكان خود، تاريخ خانواده را با تاريخ ايران و احوال 
ــس در ايران و كودتاي ١٢٩٩ ــتمداران و جنگ روس و انگلي ٩سياس

ــت. چنان كه در همين بخش اسنادي راجع  همه را با هم گره زده اس
ــه موضوع تحقيق ندارد،  ــده كه ارتباطي ب ٩به قرارداد ١٩١٩ ذكر ش
١٥٧) ناگهان از تشكيل  ٧تا ٣همين طور در صفحات ديگر (صص١٥٣
سازمان ضد جاسوسي در ارتش به رياست ارتشبد فردوست در روزگار 
ــاه سخن رفته است. اين ها همه چنان كه اشاره كرديم  محمدرضا ش

براي اهميت دادن به قضاياي اجداد است.
ــين در دادگاه چندبار  ــخنان نايب حس پروندة بازجويي و متن س
٤ و٤٤٤ هم بخشي از آن نقل  ــت. در صفحات ٤٤٣ ــوده شده اس ٣گش
شده، از چه مأخذي؟ نمي دانيم. همين قدر مي دانيم كه در تاريخ ايران 
چنين سركشاني كه با تسلط كافي بر سياست و اجتماع و مشكلات 
مردم اشراف داشته باشند ديده نشده اند. نكته اي كه از چنگ نويسندة 
٦گرامي بيرون رفته، مربوط به صفحة ٤٤٦ است. سخن نايب حسين 
به نقل از يكي از كاركنان دولت كه در كاشان حضور داشته آمده كه 
سخنان عاميانه اي از اوست، اين نقل قول صحيح است و جاي شگفتي 
است كه چگونه نويسندة گرامي به نقل آن پرداخته و از سؤال مقدّر 

خواننده واهمه نداشته است.
ــده كه چرا  ــفارت انگليس انتقاد ش ٥در جاي ديگر (ص ٢٠٥) از س
ــاءاالله خان تأمين داده و اصولاً چه كسي اين حق را به سفارت  به  ماش
ــي تأمين نامه بدهد. بايد  ــت كه به اتباع ايران ــه اعطا كرده اس خارج
پرسيد چرا اتباع ايران دنبال چنين تأمين هايي بودند؟ همة مورخان 
نوشته اند كه ماشاءاالله خان پيش از آن كه دعوت وثوق الدوله را اجابت 
ــفارت  ــران بيايد محض خاطرجمعي تأمين نامه از س ــرده و به ته ك
ــتگير شد نخست آن را به رئيس سوئدي  انگليس گرفت و چون دس
ژاندارمري ارائه داد. آخرين جمله اي هم كه ماشاءاالله بالاي دار فرياد 
زد اين بود: «مرده باد وثوق الدولة خائن». اين روايت از قول فخر ايران 
ــنده و عروس ماشاءاالله خان نقل شده است (ص  سپهري مادر نويس
٢٥٩) و در جاي ديگر ديده نشده است. از همين روست كه نويسنده با 
هر كس كه با نايبي ها دشمني دارد به شدت عداوت مي ورزد. بسياري 
از آنان در زمرة اقشار عادي اجتماعي و برخي در ميان سياستمداران، 
مورخان و روزنامه نگاران و روحانيون بوده اند. اما بيشترين نگاه متوجه 
وثوق الدوله است، او منفورتر از همه است و همواره با القابي همچون: 
وطن فروش، خائن درجة يك، دزد بزرگ، خيانت پيشه، خائن شمارة 
ــتحق اين همه  ــود. او مس يك ايران، دزد خائن و امثال آن ياد مي ش

ــبت هاي نارواست چون نايب و فرزندش را دستگير كرد  القاب و نس
ــبب كه عامل انعقاد قرار داد١٩١٩ بوده  ٩و به دار آويخت، نه بدان س
است. نويسنده مي گويد ملت ايران از ياد نمي برد كه در سراسر تاريخ 
ايران هيچ كس در عرصة شرف سوزي و ملت كشي و وطن فروشي و 
٣بيگانه پرستي به گرد اين خائن سفله نرسيده است (ص٣٣٣). طبعاً 
اين ها اغراق و بي انصافي است. او با آن كه به سبب انعقاد قرارداد مذكور 
ــور و  ــام نيكي از خود بر جاي ننهاد، مع هذا در ايجاد امنيت در كش ن
ــركوب ياغيان و ايجاد آرامش در عصر خود شخصيت برجسته و  س
ــان چه قبل و چه بعد از وي در تاريخ ايران  ــيار كس ممتازي بود. بس
خيانت ها كرده اند. غير از وثوق الدوله، او حتي به شخصيت خوشنام 
ــتوفي الممالك هم مي تازد،  ــتي چون ميرزا حسن مس و وطن پرس
ــه در تاريخ  ــت ك ــت. اما ماجرا از اين قرار اس ــن نيس تدليل آن روش
كاشرار كاشان نوشتة يكي از روحانيون مشروطه به تعريض ذكر شده 
ــاءاالله خان ترياكي و زن طلب است. نويسنده به جاي پاسخ،  كه ماش
ماشاءاالله خان را با مستوفي الممالك مقايسه كرده و مي پرسد چگونه 
است كه مستوفي در سن يازده سالگي توانسته به مقام مستوفي گري 
دست يابد اما ماشاءاالله نمي تواند به هركاري دست بزند. به جاي پاسخ 
به سؤال، سؤالي جديد مطرح مي شود تا موضوع منحرف گردد، روشي 
ــت. ــتمداران هم طرفداراني پيدا كرده اس كه امروزه در ميان سياس

در مواضع مختلف كتاب گفته شده كه بازماندگان ماشاءاالله و نايب 
ــين در عصر پهلوي دچار مضايق متعدّد بوده، همواره در ارعاب  حس
مي زيستند. اوّلاً اين ادعا با آن چه كه مهدي آريان پور در خاطرات خود 
نجهان نو نوشته مغايرت دارد، ديگر آن كه شواهد و واقعيات دال بر  جدر
اين است كه ادعاي فوق مطلقاً صحت ندارد. با ديگران عجالتاً كاري 
ــاب بگوييم كه در صفحة ٤٣٩ فصلي به  ٩نداريم، از مؤلف محترم كت
عنوان «در دورة محمدرضا شاه پهلوي دشمني نسبت به بازماندگان 
نايبيان ادامه دارد» نگاشته، اما خود وي چنان كه از زندگي نامه اش 
ــاه در  ــت جلد كتاب آمده بر مي آيد در دورة محمدرضاش كه در پش
ــده، سپس براي ادامة تحصيل به هزينة  نيروي دريايي استخدام ش
ــده و پس از بازگشت به كشور، تا  دولت به انگليس و امريكا اعزام ش
درجة سرلشكري پيش رفته و به معاونت نيروي دريايي ارتش رسيده 
و پس از بازنشستگي كارخانة كشتي سازي دايره كرده است. انصاف 
بايد داد، نويسنده ديگر طالب چه مقامات و مناصب و موقعيت هايي 

بوده كه با مانع مواجه شده و به آن ها دست نيافته است؟
٭

 نايب حسين در اين كتاب و در دو اثر ديگر كه طرفداران او نوشته اند 
ــاعري ملي و حماسه سرا معرفي شده است، ابياتي هم از  به عنوان ش
سروده هاي او نقل كرده اند. ابياتي از سرود انقلاب او هم كه پس از تسلط 
بر كاشان گفته شده در كتاب درج گرديده است. نايب به روايت كتاب 
هنگامي كه در سفر مهاجرت در جلسه اي با ميرزاده عشقي ملاقات 
داشت كساني از حاضران از اين دو خواستند كه قطعه اي در نكوهش 
احمدشاه و ستايش وطن پرستان بگويند. قطعات هر دو در كتاب آمده 
٤است (صص١٠٤-١٠٣) اما در هيچ منبع ديگري به اين قضيه و اشعار 
اشاره نشده است. قطعاتي به سبك اشعار نو هم منسوب به نايب حسين 
نقل شده كه همه بدون رعايت قواعد شعري و عروضي سروده شده 
است - در روزگاري پيش از ظهور نيما! - جاي آن داشت كه پيدايش 
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ــي نيز به نايب حسين منسوب  ــعر نو و سنت شكني در شعر فارس ش
گردد. قطعه اي هم در سوگ اميركبير و نكوهش قاتلان او گفته است:

 اي آسمان، وارون بشو، اي كهكشان پرخون بشو
 زيرا فلك وارون شده، عالم همه پرخون شده 

 اي هم وطن، خون را ببين، پاشيده در حمام فين 
 وقت قيام و كين شده، زخم وطن چركين شده
 اي ملت افسرده جان، خود را زسستي وارهان
 هنگام جوشيدن شده، هنگام شوريدن شده 

ــروده هاي متعدد ديگر كه  نيازي به گفتن ندارد كه اين ابيات و س
ــده، هيچ كدام اثر او نيست، در  ــين دانسته ش در كتاب از نايب حس
ــت؛ چه گونه مي توان باور كرد  منابع آن عصر هم خبري از آن ها نيس
شخصي كه سخن گفتن درست را بلد نبوده و حتي بسياري از كلمات 
را به گونه اي عاميانه ادا مي كرده كه شنونده از دريافت آن عاجز بوده، 

ابياتي اين چنين بسرايد؟
ــتنتاج» پايان مي يابد. درين جا  ــاب با فصلي تحت عنوان «اس كت
نويسنده به استادي از عهدة تجزيه و تحليل مطالبي كه آورده برآمده 
و الحق جاي تعجب است كسي كه تحصيلات نظامي داشته و سپس 
به كار آزاد روي آورده، چه گونه بر جامعه شناسي و تحليل سياسي و 
تاريخي اشراف دارد ولو آن كه تحليل هايش مورد قبول نباشد. در اين 
فصل باز هم تأكيد مي شود كه سيدحسن مدرس و شماري از سران 
آزادي خواهان با نايبي ها تماس داشته و اينان از وي و ديگر مبارزان 
ــتي مي گرفته اند. همة اين تلاش ها براي  راه آزادي درس وطن پرس
ــت تا نشان داده شود كه حركت ياغيان كاشان در تاريخ ايران  آن اس
ــمت تكامل و آزادسازي جامعة ايران از  جرياني ترقي خواهانه و به س

يوغ استبداد قاجاري بوده است.
ــو ديده  ــا به حال در تاريخ معاصر ايران از دوران قاجار به اين س ت
ــماجت و پي گيري نه تنها  ــده بود كه خانواده اي تا اين حدّ با س نش
ــاكان خود بر آيند بلكه آنان را عامل تحولات بنيادي  در پي تبرئة ني
ــدگان برخي از  ــاني از بازمان ــتند كس ــمار آورند. هس در ايران به ش
ــته كه به نحوي مي كوشند دامن اجداد  ــهور گذش خاندان هاي مش
خود را از خيانت هاي منتسب به آنان بپيرايند، اما جاي بسي تأسف 
ــمند در  ــت كه بازماندگان نايب همين كه افراد فرهيخته و دانش اس
ميان آنان كم نيستند، اين گونه و به گونه اي نادرست در پي تحريف 

حقايق تاريخي برآيند.
٭

ــيوهاي انگلستان و  ــي از كتاب ترجمة اسناد موجود در آرش  بخش
امريكاست و در برگردان اسامي جغرافيايي و تاريخي آن اشتباهاتي 

رخ داده است، به برخي از آن ها اشاره مي شود:
٢ و ٥٢٢). ٥- ذيقام السلطنه به جاي ضيغم السلطنه (صفحات٤٨٥

- مقار به جاي موغار [روستايي بين راه اردستان به نايين ] (صص 
.(٥٠٨ - ٥٠٧ ،٨ ٥٠٣

٤- زوار به جاي زواره (ص٥٠٤ و مواضع ديگر)
ــهرآب به جاي شهراب [روستايي بين زواره و انارك ]، (صص  - ش

٧ و ٥٠٧) ٥٠٦
ــان ]، (صص ٥٠٧ و  ــتايي نزديك كاش ٧- خافر به جاي خفر [روس

مواضع ديگر)

٧- آبيانه به جاي ابيانه (ص٥٠٧ و صفحات ديگر)
ــهركي نزديك باتلاق گاوخوني ]، (ص - ورزانه به جاي ورزنه [ش

٥٢٢، و صفحات متعدد)
٢- كوهرود به جاي قهرود (ص ١٥٢ و صفحات ديگر)

ــتان ]. ــتايي نزديك كهياز و اردس - تورزان به جاي تورزن [روس
(صفحات متعدد).

- چرميني به جاي چرمهيني (صفحات متعدد).
١- اخبار ميرزا صارم الدوله به جاي اكبر ميرزا صارم الدوله (ص ٤٠١

و صفحات ديگر)
ــتاندار و فرماندار استفاده ــناد مكرر از اصطلاح اس در ترجمة اس
ــده هستند و بهتر بود مطابق رسم شده، اين ها كلمات تازه وضع ش
ــان از اصطلاحات معمول در آن وقت چون نايب الاياله و رايج محقق
حاكم استفاده مي شد. در زيرنويس بخش تصاوير هم اشتباهاتي به
٦٣٠ ٦٢٧ و ــم مي خورد. از جمله در تصاويري كه در صفحات ٧چش
ــتة ياغيان نشسته، ــيد معمّمي را كه ميان دس ــيده، س به چاپ رس
ــادات جندقي معرفي كرده اند، در حالي كه اين تصاوير منتخب الس
ــرون از جندق و بيابانك با ــت و نامبرده هيچ گاه بي متعلق به او نيس

ماشاءاالله خان همراهي نداشته است.
٭

 از نويسندة كتاب تاكنون كتاب و مقاله اي ديده نشده، اما نثر كتاب
ــت و خواننده از دنبال كردن مطلب خسته ــيوا و جذاب اس روان و ش

نانمي شود. اما شيوة نگارش آخرين فصل كتاب كه در نقد كتابنايبيان 
نكاشان براساس اسناد نوشته به كلي با ساير قسمت ها متفاوت است.
 هر كس كه كتاب را بخواند و اين قسمت را در كنار ساير بخش ها
ــد. در مجموع بايد ــكار خواهد ش ــرار دهد، متوجه اين تفاوت آش ق
ــال ١٣٦٩ ش انتشار يافته يعني ٩گفت اين سلسله كتاب ها كه از س
فتح نامة نايبي، طغيان نايبيان كاشان و كتاب فعلي يعني ــة فحماس
ــر بخواهيم ــد كه اگ ــيار دارن ــترك بس ــة طغيان وجوه مش حماس
ــد بگوييم: ــه بيان كنيم باي ــترك را در چند جمل ــن وجوه مش اي
ــاني كامل دارد، منابع ــيوة نگارش و سبك نوشتن آن ها همس ش
ــناس است، ــمنان ناش ــفاهي و مصاحبه ها با دش آن ها مطالب ش
طرفداري كامل از گروه نايب حسين و پيروان وي در همه مشهود
ــن كتاب ها به ــندگان اي ــن آنان و به قول نويس ــت، به معاندي اس
«نويسندگان اشراف پرست و مالكين و فئودال» به سختي حمله
مي شود. اين همساني ها در مندرجات اين آثار و در تفكر همانندي
ــت كه اگر خواننده اي ــكار اس ــت به قدري آش كه بر آن ها حاكم اس
ــد كتاب ها را نبيند ــت جل ــن چند اثر را به دنبال هم بخواند و پش اي
ــت يك نويسنده بيرون آمده است. تصور مي كند كه همه از زير دس
ــين آريان پور كه در خاتمه ياد مي كنيم از زنده ياد دكتر اميرحس
ــت دفاع از نياكان ــخت به صراف در دهه هاي اخير زندگاني خود س
افتاده بود، چنان كه جز خود به اطرافيان و مريدان هم انگيزه مي داد
ــود، مطالب زيادي هم ــاخته ب و آنان را به اين موضوع علاقه مند س
ــار آن ها را نيافت درين زمينه گردآوري يا تأليف كرد اما مجال انتش
ــت. هنوز هم كساني از مريدان و شاگردان وي به يا صلاح نمي دانس
ــائقة ارادت ديرين به وي، گردن كشي هاي نايب حسين را يكي از س

حماسه هاي دوران ساز تاريخ ايران به شمار مي آورند.


